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  پیشگفتار

الطیر عطار موجب رسیدن بـه  هاي ازباورهاي عامیانه چون باورهاي خرافی در منطق بررسی جلوه

هدف ازاین  ،تواند تحقیق مناسبی دربررسی فرهنگ عامه باشدگردد و میدرك بهتري از اشعار او می

الطیروازطـرف  هـاي آن در منطـق  عامیانه و شناخت بهتر جلـوه مکتوب ازیک طرف، بررسی باورهاي 

منظـور درك بهتـر    هـا بـا مـتن بـه    هاي باورهاي عامیانه و ارتباط آنکارگیري جلوه چگونگی به ،دیگر

  ،الطیربوده استمفاهیم منطق

 ،شـود هایی گوناگون نمایان میها جریان دارد و به شکلدر متن زندگی اقوام و ملّت عامه فرهنگ

هـا،  ها، چیستانها، ترانهگویی، طبابت، قصهها، باورها، خرافات، سحروجادو، غیب، آیینورسوم آداب

هاي رایـج در میـان مـردم یـک دوره، عناصـر بـه وجـود آورنـدة         ها و سرگرمیها، بازيالمثلضرب

هنـر کلاسـیک   منزلۀ مصالح اولیـه   صادق هدایت از هنر و ادبیات توده به،ۀ آن دوره هستندعام فرهنگ

ها صداي درونی هر ملتی است و درضمن سرچشمۀ الهامات بشـر   این«:نویسدکند و چنین مییاد می

تـرین   ادبیات ماندنی«اندکه گفته)235: 1385هدایت، (»،شودو مادر ادبیات و هنرهاي زیبا محسوب می

ت و  اگر ب ،،،»،گیرد خلاق نشأت می ۀهاست که از اندیش آثار ذهنی و ذوقی انسان ه تعریفی با این کلّیـ

توسع از ادبیات دل ببندیم ناگزیر باید در سروزارادب به درختی پربـار و شـکوفایی نیـز اعتنـا کنـیم      

مـردم   ةاندیشـه و ذوق تـود   ۀها دارد و آبنوشش چشم که ریشه در زندگی خلق» ادبیات عامیانه«بانام

یات مکتـوب و رسـمی را دارد بلکـه مردمـی     هاي ادب سان ادبیات عامیانه نه همان ویژگی است، بدین

  )1354:370انزابی نژاد،(» ،بودن و اصالت و قدمت را نیز بیش دارد

نگارنده دراین مقال کوتاه براي پاسخ به این پرسش اصلی که عطارهم ازباورهاي عامیانه خرافـی  

یـري وي  گ بهـره  یی ازباورهـاي عامیانـه درمنطـق الطیـر و چگـونگی     ها به گونه، چگونه استفاده کرده

، گـنج و ویرانـه  ،زمینسـمک ،نعـل در آتـش نهادن   ،پیدایش گوهر: کند می ازآنها،چون موارد زیراشاره

بــرن،  ،اس ،پژوهشــگران فرهنــگ عامــه، ازجملــه ســی ،،،،و زخــم چشــم اســپند ســوختن،،چشمارو

این سه مقولـۀ اصـلی    ،اند ور را در سه مقولۀ اصلی و چندین مقولۀ فرعی قرار دادهللکوموضوعات ف

  :ند ازا عبارت

هـا، دنیـاي    باورها و عرف و عادات مربـوط بـه زمـین و آسـمان، دنیـاي گیاهـان و روییـدنی        -

حیوانات، دنیاي انسانی، اشیاي مخلوق و مصنوع بشر، روح و نفس و دنیـاي دیگـر، موجوداتمـافوق    

  ،بشر، غیبگویی و معجزات و کرامات، سحر و ساحري، طب و طبابت

ر و مناسـک زنـدگی   یآداب و رسوم مربوط به نهادهاي سیاسی و اقتصـادي و اجتمـاعی، شـعا    -
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  ،هاي اوقات فراغت ها و سرگرمی ها، بازي ها، گاهشماري و تقویم و جشن انسان، مشاغل و پیشه

هـا،   هـا و تصـنیف   ، ترانـه )کننده حقیقی وسرگرم(ها  ها، داستان المثل ها وضرب رانهت ها و داستان -

  )21: 1365بیهقی، ( ،ها ها، و چیستان ها، متل مثل

شـود کـه ازنظـر ظـاهر عجیـب و       گونه عقاید و افکاري گفته مـی  خرافات ازنظر موضوعی به آن

 ،نمایـد  خره عبـث و بیهـوده جلـوه مـی    لاانگیز و بـا  غریب بوده، به صورتی ناشناخته، موهوم، شگفت

آمیـز   یک نظام فلسفی صـادقانه ولـی سفسـطه   خرافات درواقع :گوید میتایلور « )508 :1357ناصح، (

کمک فرایندهایی که هنوز هم تاحدود زیادي براي ذهن، قابـل درك اسـت،    است که اندیشۀ آدمی به

ها همیشه سـخت مغـایر    گرچه واقعیت،گاهی اصیل در جهان دارد رشد داده استو به این ترتیب، تکیه

هـم بـه تـدریج بـه شـیوة       هـاي اخیـر و آن   لبا چنین دیدگاهی بوده، اما از ایـن شـواهد فقـط درسـا    

  )59 :1371جاهودا، ( »،سازي استفاده شده است سرنوشت

  خرافی  باورهاي) 1

ان است و توصیفی است از سـفر مرغـان   ایرعرفانی در ادبیات مهم الطیر عطار یکی از آثار منطق

راه ایشـان و انصـراف   ي هـا  به سوي سیمرغ و ماجراهایی که در این راه بر ایشان گذشته و دشـواري 

از آن جمـع انبـوه بـه زیـارت     » سی مرغ«بعضی از ایشان و هلاك شدن گروهی و سرانجام، رسیدن 

هـاي راه سـلوك   حـق و خلـق و دشـواري    ۀترین بیان ممکن از رابطدر این منظومه لطیف ،»سیمرغ«

بااین وصـف،تأمل درمنطـق الطیرمارابـه ایـن نکتـه مهـم       )1388:39کدکنی،شفیعی(،عرضه شده است

ي ذیـل  هـا  سازدکه عطاربه باورهاي عامه هرچندخرافی هم توجه کرده است که درنمونـه  می رهنمون

  :شود می یی از آن پرداختهها به بررسی جلوه

  وعقیق وآفتاب گوهر)1- 1

ها که ارزش ذاتـی و   رور ایام، بعضی از سنگم اثر تابش آفتاب و بهبرشینیان، براساس باورهاي پی

بودنـد کـه   قدما معتقد «،شوند ل رنج، به لعل و گوهرتبدیل میمباشند، با تحداشته لیاقت و شایستگی 

از  بوجود آمـدن عقیـق  ) 442:1382معدن کن،(»آیندها از تابش خورشید بوجود میجواهرات در کان

-ها و کـانی عقیق از اهمیت خاصی در میان سایر سنگ،احجار کریمه که رنگ سرخ آن معروف است

ترین روش جلا دادن عقیق ساییدن ایـن سـنگ بـر روي سـنگ     هاي جواهر برخوردار است، قدیمی

ها از سه هزار سـال پـیش از عقیـق تـراش داده شـده بـراي       مصري،سمباده به حالت افقی بوده است

کردند و حکـاکی بـر روي ایـن سـنگ نیـز      ره، نگین انگشتري و تزیین ظروف استفاده میساختن مه

کردند و باور بر ایـن بـود کـه ایـن     متداول بوده همچنین از این سنگ به عنوان طلسم نیز استفاده می
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کنـد و بـه   طلسم شخص را در برابر طوفان و رعد و برق محافظت کرده و از تشنگی جلوگیري مـی 

  ،دهدطلسم نیز قدرت سخنرانی می شخص دارندة

کننـد و  امروزه از عقیق براي ساخت اشیاء و زیور آلات هنري، انگشتري و گردنبند اسـتفاده مـی  

عقیق به علت مقاومت در برابر مواد شیمیایی در صـنعت نیـز    ،حکاکی بر روي این سنگ رایج است

هـا از تـابش خورشـید    اهرات در کـان بودند که جـو قدما معتقد «گیرد همچنین مورد استفاده قرار می

  )442:1382کن، معدن(»،آیندبوجود می
  

  ســـوزنی چـــون دیـــد باعیســـی بهـــم    
  

ــرم    ــدش لاجــ ــا روي اوفکنــ ــه بــ   بخیــ
  

  پـــاره پـــاره خـــاك را در خـــون گرفـــت 
  

ــا عت  ــقتـ ــل ازو ب یـ ــرونو لعـ ــت یـ   گرفـ
  

  )5: 1374عطار، (   
  

و آشکار موجودات و انسان آگاه است عطاردر بیت اول اشاره دارد به اینکه خداي مطلق بر نهان 

و براي عروج به سویش باید از تمام تعلقات دست برداشت چنانکه عیسی به هنگـام عروج،سـوزنی   

عطـار  )452:1388عطار،(،«توقف عیسی در آسمان چهارم شدۀ و فاش شدن سوزن مای«همراه داشت 

 نوان هـدایاي الهـی از دل خـاك نـام    با همان نگاه عاشفانه و عرفان، در بیت دوم از عقیق و لعل به ع

ي هـا  سـنگ «تواند اشاره باشد  می برد که استعاره از گل سرخ است ضمن اینکه به اعتقاد قدما هم می

  )14:1382مدرسی،(،«گیرند می رنگین و قیمتی هم در اثر تابش آفتاب رنگ

  زخم چشم از جلوگیري) 2- 1

قرآن کریم نیـز بـر درسـتی آن صـحه     در ،داردها  اي عمیق درمیان ملّت زخم، ریشه اعتقاد به چشم

ــته ــده گذاش ــت ش ــریفۀ    ،اس ــۀ ش ــران، آی ــیاري از مفس ــکادی نْا و«بس ــکَ ذینَالَّ ــوا لَرُفَ زْی ــقُل  کونَ

 ـا ونَولُقُی و رَکْواالذِّعماسملَمهصارِباَبِ  ـجملَ هنَّ  ـ  و ونٌنُ مـا هو لا اـذ  بـه  را ) 51-52/قلـم (» ،مینَعـالَ لْل رٌکْ

شـود از نگـاه    زخم عبارت از آسیبی است که تصور مـی  چشم ،اند زخم و دفع آن مربوط دانسته چشم

) ویراسـتۀ الیـاده  ( المعارفـدین ةدایردر  ،رسد حسود یا بدخواه یا حتی ستایشگر به کسی یا چیزي می

 »العـین حـق  «فرمـوده اسـت   ) ص(پیـامبر   ،آمده است که اعتقاد به تـأثیر چشـم بـد، جهـانی اسـت     

  )873 :1377خرمشاهی، ( ،)زخم حقیقت دارد چشم(

داراي قـدرت   دارنـد، هایی با رنـگ اسـتثنایی و یـا نزدیـک بـه هـم        هایی را که چشم غالباً انسان

زخم، تأثیرات متفاوتی قائـل بودنـد و جهـت رفـع آن بـه کارهـاي        براي چشم،دانستند زخم می چشم

بریدند  زخمبوده، با کارد می سیکه دارایقدرت چشمهاي ک جاي قدم:ازجمله ؛کردند گوناگونی اقدام می

کننـده زده، روي نـاف    یا آنکه انگشت به خاك ته کفش تعریف ،کشیدند یا برروي آن با کارد خط می
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کردنـد چشـم    کردند و سیاهی آن را به پیشانی کسی که تصـور مـی   یا اسفند دود می ،مالیدند خود می

  )86 :1378هدایت، ( ،مالیدند خورده است، می

این بوده که بچه و نوزاد و حتی مال و ثـروت خـانواده   ) وحتی امروزه هم گاهی(ازباورهاي قدما

-براي رفع بیماري و چشم زخـم اسـفند دود مـی   « ،را از چشم زخم مردم ناپاك باید محافظت نمود

یک تکه پارچه یا نخ یا یک تار از بنـد تنبـان و    ،اگر این کار را نزدیک غروب بکنند بهتر است ،کنند

یا خاك ته کفش کسی که نسبت به او بد گمانند، گرفته به قدري اسفند دور سر بچـه یـا نـا خـوش     

  :گویند می گردانند ومی

  اسفند سی و سه دونه اسفند و اسفند دونه

  از خویش و قوم و بیگونه

  تو بیایدهر که از دروازه بیرون برودهر که از دروازه 

  کور شود چشم حسود و بخیل

  ،جمعه زا ،،، ،دوشنبه زا ،یکشنبه زا ،شنبه زا

  براي کی دود کردند؟ براي امام حسن و امام حسین ،کی کاشت؟ پیغمبر؟ کی چید؟ فاطمه

  )45و44 :1385هدایت، (» ،به حق شاه مردوندرد و بلا را دور گردون

و اعمال آیینی خاصی همراه بوده است، در دفـع اثـر   سوزاندن اسپند را که لابد با خواندن وردها 

براسـاس ایـن    ،اسپنددودکردن در باورهاي اساطیري ایران باستان ریشه دارد ،داند زخم مؤثر می چشم

ــده   ــوش از آفری ــوي خ ــا، ب ــاي      باوره ــریمن ونیروه ــز اه ــث گری ــت و باع ــورامزدا اس ــاي اه ه

  :عطارگوید،شود اهریمنیمی
  

  خــــــواهم از آن گوســــــفند یپوســــــت
  

ــد را ن  ــم بـ ــزچشـ ــ یـ ــوزم یمـ ــپند سـ   سـ
  

  )189: 1374عطار، (   
  

  :گوید می عطاردروادي عشق و ایثارگري عاشقی در اوج بعد عاشقانه
  

   زنـــده دل بایـــد در ایـــن ره صـــد هـــزار 
  

ــار      ــان نث ــد ج ــس ص ــر نف ــد در ه ــا کن   ت
  

  )187:1374عطار، (   
  

آورد و از بیت مذکور از زبان  می وي براي اثبات آن حکایت مجنون و پوست گوسفند را به میان

من است که براي دفع چشم زخم باید اسـفند  ة برازند ،چندان پوست به جاي جامه«:گوید می مجنون

  )717:1388 تعلیقات عطار،( »،دود کنم
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  کــــانجم ســــپندش ســــوختند یوســــفی
  

ــد   ــون ورا بفروختنــــ ــرادر چــــ   ده بــــ
  

  )233: 1374عطار، (   
  

 سالک را به مسـندقربت معشـوق نزدیـک   )پس از فقر و فنا(وادي عطارپس ازتفسیر منظوم هفت 

دهدکه درمقابل محبوب ازلی پروانه وار بسوزندکه بقـا   می کندواززبان مرشدمرغان،به سالک تعلیم می

ــت ــیش   ،درآن فناس ــف را پ ــتان یوس ــوع داس ــی براي درك موض ــز    م ــه وي عزی ــامی ک آوردهنگ

به آنهـا نشـان دادکـه    )دست خطی(اي  یوسف نامهمصرشدوبرادرانش در اثرقحطی به نزد وي آمدندو

یوسفی که چنان زیبارو بودکه سـتارگان بـراي جلـوگیري از چشـم     ،قراددادفروش اوبه مالک دعربود

  ،برادر او را ارزان فروختند 10کردند  می زخم براي اسپند دود

  چشمارو)3- 1

چیزي که جهـت   ،دعاي دفع چشم بد ،تعویذ ،حرز ،چشمارو)ا مرکب( }چ ِ / چ َ { ،چشماروي

 )لغت نامه دهخدا(دفع چشم زخم از انسان یاحیوان یا خانه و باغ و جز اینها سازند

شـمارد و   عطار در مقدمۀ منطق الطیر، در توحید باري تعالی، صفات جمال و جلال خدارا بر می 

دارد والا  وند دوسـتش مـی  کند و منزلت آدم را که خدا از ابلیس و سجوده نکردن او بر آدم بحث می

  :برد وقتی که شیطان مسخ و ملعون گشت می
  

ــون راه   ــت اي ملعــ ــالی گفــ ــق تعــ   حــ
  

  هــــم خلیفــــت آدم و هــــم پادشــــاه    
  

  او امــــروز تـــــو  يبــــاش چشــــمارو  
  

ــپندش ســـوز تـــو  یـــنبعـــد از    فـــردا سـ
  

  )12: 1374عطار، (   
  

نگاه ،زخـم وي بسـوز   تو امروز چشماروي آدم باش و فردا هم در قیامت براي چشم! اي ابلیس 

رسد که ابلیس را وسیلۀ دفع بلاي امـروز و فـرداي    عرفانی عطاربراي عشق به باري تعالی،به اوج می

) شـاید بـه تـاثیر از عطـار در اسـرارنامه     (محمد علی رجایی در توصیف چشـمارو  ،دهد آدم قرار می

کردنـد   اي سفالین، نقش آدمی را با چشم و رویی زیبـا ترسـیم مـی    رسم بوده که بر کوزه«: نویسد می

بـه نقـل از   (» گفتنـد  این کوزة سـفالین را چشـمارو مـی    ،،،براي دفع چشم بد از اهل خانه و اموال و

  :گوید) 98عطار در اسرار نامه،)247:1374عطار، : بی نژاد و قربگلو درتعلیقات انزا
  

ــا  ــد زیبــــــ ــفالی را بیاراینــــــ    ســــــ
  

ــا را او فـــــرو پوشـــــد  ــعر و دیبـــ   شـــ
  

ــره  ــد از حیــ ــماروي کننــ ــاز چشــ    آغــ
  

  بـــاز چشـــم بـــد  دارد کـــه چشـــمارو  
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  گنج و ویرانه)4- 1

ي هـا  در ادب صـوفیه موضـوع اندیشـه    انـد،  نهفتـه  هـا مـی   این نکته که از قدیم گنج را در ویرانه

عطـار هـم زیبـاترین نگـاه     )553: 1388 عطـار، :تعلیقات شفیغی کدکنی در(«گوناگون قرار گرفته استـ

 حکایت کـوف را نقـل  ،عرفانی به آن دارد در عذر مرغتن در همراهی هدهد براي رسیدن به سـیمرغ 

  :کند می
  

ــیش   ــد پـ ــوف آمـ ــه  کـ ــون دیوانـ   اي چـ
  

ــده ام     ــن بگزیــ ــت مــ ــهگفــ   اي ویرانــ
  

  زاده منــــــد  در خرابــــــی ام عــــــاجزي
  

  روم بــــی بــــاده مــــن در خرابــــی مــــی 
  

ــه  ــق او مردانــ ــی ام در عشــ ــن نــ   اي مــ
  

ــه    ــد و ویرانــ ــنجم و بایــ ــق گــ   اي عشــ
  

  )57: 1374عطار، (   
  

رسد عطار نگاهی عرفانی متناقض دارد از یک طرف گنج را نماد معنویـت گرفتـه کـه     می به نظر

توان به آن راه یافت و در بیت آخر عشق به سیمرغ راکـه نمـاد خداسـت بـه      نمی جز با خرابی و فنا

  ،داند که کار مردي نیست سانی دست یافتنی نمیآ

گویند گـنج در خرابـه   چنان که امروزه هم می«شد یافت می همواره در ویرانه ها از نظر قدما گنج

، اشـاره کـرده و   »استا ه گنج در ویرانه» که موضوع این به بارها عطار ) 1/285ج:1374خرمشاهی،(»است

کـرده و گفتـه   بودن راه گـنج اشـاره    به نهانو خود قرار داده عرفانی   هاي آفرینی آنرا دستمایۀ مضمون

  :است
  

  بـــه رنـــج ســـازم یمـــ يجـــا یدر خرابـــ
  

 ــ  ــد در خرابـ ــک باشـ ــا یزانـ ــنج يجـ   گـ
  

ــق ــ عشــ ــنجم در خرابــ ــود یگــ   ره نمــ
  

ــو   ــ  يسـ ــز خرابـ ــنجم جـ ــود یگـ   ره نبـ
  

  )همان(   
  

  :داند می ،وابستهها عطار در جایی دیگر رسیدن به گنج را به تلاش و رنج و کوه وبیابان
  
ــدةد ــه برخ  یـ ــس را کـ ــزدکـ ــنج یـ   ز گـ
  

  
 

  در کـــوه و در صـــحرا بـــه رنـــج دود یمـــ
  

  )161: 1374عطار، (   
  

 توانـد  مـی  نیـز  و صحیح تواند می که باوري شده، تبیین باور یک با عرفانی تمثیل نیز مثال این در

  ،شود می یافت گنجگاهی ن که يها درخرابه نیز امروزه ،باشد نادرست

وجود آمـده و در   مبران شکل گرفته، بهاهایی که دربارة پی اصل موضوع گنج روان براساس داستان

چـون مقـدار    ،موسی از قارون زکات خواست« ،ها براساس این داستان ،ادبیات فارسی راه یافته است
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اسراییل را بر آن داشت که زنـی فـاجره    شد، قارون از دادن آن زکات سرباز زد وسران بنی میآن زیاد 

اما زن دربرابر انبوه مردمان راز توطئه را فـاش کـرد و    ،تهمت فسق نهادند) ع(را بخواندند و برموسی

 ـ ) ع(قارون را دروغزن نامید و چون قارون سخن حق را نشنید، زمـین بـه فرمـان موسـی     ه درآمـد وب

 ،طبق باورهـاي عامیانـه  ) 336 :1379یاحقی، (» ،اشارت موسی، او و تمام ثروتش را در خود فرو برد

  ،کند گنج قارون در زیر زمین ثبات ندارد و پیوسته حرکت می

  )زمینسمک(زمین برپشت گاو وماهی)5- 1

که در دریـا   ي قدما زمین بر روي شاخ گاو است و این گاو بر روي ماهیی قرار داردبنابه عقیده«

مـاهی   ؛براساس باورهاي خرافی، جهان بر پشت ماهی قـرار دارد )350 :1382ي،سجاد(» شناور است

در آب است، زیرا آن ماهی، گاوي است و زیر گاو صـخره و زیـر صـخره ثـري و زیـر ثـري کـس        

انـد   هگفتبعضی  ،)386 :1379یاحقی، (نام آن ماهی لیوثا است و نام آن گاو یهموث  ،نداندکه چیست

شود، آن گاو سر خـود را حرکـت    هر وقت که آن شاخ خسته می ،که زمین روي یک شاخ گاو است

اندازد بر روي شاخ دیگر و هر موضع از زمین که برروي شاخ گاو  جنباند و زمین را می دهد و می می

جـلال و   عطار با دید عارفانه از صـفات ،)171 :1342هدایت، (شود  گیرد، آن قطعه زلزله می قرار می

جهـان و کیهـان هرگونـه کـه مانـدگار و       کند می کند و قدرت لایزال او را توصیف می جمال حق یاد

خـود را بـر ایـن    ة ي عقیـد ها استوار باشند باز به قدرت و خواست خداوند است و سالک باید بنیان

  :باورها مستحکم کند
  

  گرچــه هســت از پشــت مــاهی تــا بــه مــاه 
  

ــ  ــواه ۀ جملـــ ــش گـــ ــر ذاتـــ   ذرات بـــ
  

  )7: 1374عطار، (   
  

  :گوید می و در ادامه
  

  عــرش بــر آب اســت و عــالم بــر هواســت 
  

ــت   ــه خداسـ ــوا جملـ ــذار از آب و هـ   بگـ
  

  ،هرچه هست خداست یا پرتویی از نقش و نگار اوست
  

  چــون زمــین بــر پشــت گــاو اســتاد راســت
  

ــت     ــاهی برهواسـ ــاهی و مـ ــر مـ ــاو بـ   گـ
  

  )همان(   
  

آنچـه تـا روز    ،بـا آن  ؛اولین چیزي که خداوند آفرید، قلم بود:استالاسرار آمده  در تفسیر کشف

 ،هـا را آفریـد   سپس، بخار آب را تا روز قیامت بالا برد و از آن آسـمان  ،قیامت خواهد بود، ثبت کرد

آنگاه، مـاهی حرکـت کـرد و زمـین لرزیـد و       ،سپس، ماهی را آفرید و زمین را بر پشت آن گذاشت
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  :گوید مولانا می،)186 /10ج  :1376میبدي، ( ،ها ثابت کرد ش کوهخداوند زمین را با آفرین
  

ــر درختــ ـ ــدره زده  ـهـ ــر سـ ــاخ بـ   ی شـ
  

  بیــرون شــده  ســدره چــه بــود از خــلأ    
  

  خ هـــر یـــک رفتـــه در قعـــر زمـــین ـبیـــ
  

 ــ  ــاهی بـ ــاو و مـ ــر از گـ ـــد یقیـزیرتـ   نــ
  

  )205، ب دوموي، دفتر مول(   
  

  سحروجادو)6- 1

 بـه  بسـته  و داشـته  رواج گیتـی  نقـاط  بیشـتر  در دور،دوران  از که است امري جادوگري و جادو

 شامل« طلسم ،است داشته را خود خاص هايویژگی منطقه، هر در دین، و جغرافیایی منطقۀ فرهنگ،

 سر بر که عجیب صورتی و شکل ،دهند یم انجام عادت خارق اعمال آن توسط  به که ادعیه و اشکال

 و عجـز مطلـق بشـر    توحیـد حـق از نـاتوانی    در عطـار ) طلسم ،دهخدا( ،کنند تعبیه خزاین و دفاین

 هـا  باخبرنـد و از بـاطن و درون   گوید که انسان به ویژه فیلسوفان تنهـا بـه آنچـه در ظـاهر اسـت      می

  : خبرند بی
  

  بســــی دریــــا ایــــن آگهنــــد از روي
  

ــک  ــه لیـ ــت اگـ ــرش نیسـ ــی از قعـ   کسـ
  

  )12:1374عطار، (   
  

و براي رسیدن به آن لازم است یالک و رهرو شناخت حق از طلسـم   گنج در قعر دریا قرار دارد

  ،و جادوي دنیا و جسم بگذرد تا به وصال گنج دست یایند
  

ــت  ــر اس ــنج در قع ــی گ ــم گیت ــون طلس   چ
  

ــکند  ــم    بشـ ــد جسـ ــم و بنـ ــر طلسـ   آخـ
  

ــابی  ــنج ی ــم  گ ــون طلس ــت  چ ــیش رف   از پ
  

ــدا   ــود پی ــت  جــان ش ــیش رف ــم از پ   و جس
  

  )همان(   
  

فعلی است که سبب آن پنهان باشد و موهم انقلابی و قلب شیء باشد و صـرف  سحر عبارت از «

اي است که بـه  چیزي باشد از راه و طریق خود و اخراج باطل در صورت حق باشد و کلام یا نوشته

سبب آن ضرري در بدن یا عقل غبر وارد آید و این اعمال خارق عادت باشد و آن بـه دسـت فاسـق    

  )300: 1344سجادي، (»،ام استانجام شود و عمل آن حر

  نعل در آتش نهادن 

یکی از کارهاي ساحران بوده است که زنان بـراي جلـب محبـت مـردان و     ، »نهادن نعل در آتش«

گفتـه  مرحـوم دهخـدا دربـارة کیفیـت آن      ،اند داده براي بازگشت به منزل انجام می انن آنکردقرار  بی
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نهند  کنند و در آتش می بر آن اعداد و اسمایی نقش میگیرند و  و آن چنان است که نعلی را می:است

توانند محبت کسـی را در دل   دمند و چنان پندارند که با این عمل می خوانند و بر آن می و اورادي می

قرار و آشـفته و شـیدا سـازند کـه بـه تعجیـل و شـتاب         دیگري زیادت نمایند، تا آن حد که او را بی

کـردن و   است از مضـطرب  در زبان فارسی کنایه  ،اند، بشتابد افکنده سوي آنکه برایش نعل در آتش به

  ،قرارنمودن و در اشعار فارسی به این معنا آمده است بی

گویدوبا دید عارفانه معتقد است اگرحق بخواهد فلک را  می عطار باز از قدرت لایزال حق سخن

  :گردند می رام خود کند،آسمان وفلک براي رسیدن به بی تاب
  

ــون ــد   چـ ــرکش کنـ ــۀ سـ ــک را کوهـ   فلـ
  

  از هلالـــــش نعـــــل در آتـــــش کنـــــد 
  

  )6: 1374عطار، (   
  

بـوده  اي  گذاشـتندو طلسـم نوشـته    مـی  نهادن نوعی طلسم بوده که نعل را در آتـش  نعل در آتش

ناگفتـه پیداسـت   ،دادند مـی  آن کارهاي شـگفت انگیـز انجـام   ۀ ازاشکال وادعیه که جادوگران به وسیل

  ،افه وغیرشرعی وعلمی بوده استجادوگري ازباورهاي خر

  کیمیاگري)1-7

 فلـزات  اسـتحالۀ  هدفش که يا افسانه است علمی یا فن« ،تغییردهنده استاي  کیمیا در اصل ماده

 هاينام از و دارند واحدي منشأ و اصل اجسام است که باور این بر فن این ،است سیم و زر به بها کم

 اجسـام  نفـس  و کیمیـا روح  کـه  شود یم گفته همچنین ،است احمر کبریت و حجرالفلاسفه آن دیگر

  )685: 1388یاحقی، (» کند یم تبدیل زر به را و مس قلع مثلاً و رساندمی کمال مرتبۀ به را ناقصه

 ـ ۀ چون هم عطار ۀ موضوعات از کیکیا هم برداشت رمزي وعرفانی داردوبه قـدرت،عنایت وجذب

داشته باشدکاري شـگفت چـون کیمیـا در بارگـاه      معشوق توجه دارد که اگرعنایتی به معشوق صادق

  :دهد می عشق انجام
  

ــدتورا    ــیش آیـ ــق پـ ــدق عشـ ــه صـ   گربـ
  

ــد تـــورا     عاشـــقت معشـــوق خـــویش آیـ
  

ــر ــواهی گـ ــرد بخـ ــو کـ ــن تـ ــا ایـ   کیمیـ
  

  درآ نظــــاره بــــه بــــاري نفــــس  کیــــ 
  

  )228: 1374عطار، (   
  

 تقدس عدد هفت)8- 1

شودیکی ازباورهاي خرافـی بـوده    می به پرداختهنگاهسمبلیک با امروزه بیشتر که اعدادوتقدسآنها

 مـورد  دیرباز از و زاست) ابجد( جمل درحروف آن نمایندة که است یک علاوة به شش عدد« ،است
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 کـار   بـه  شـر  و اهریمنی موارد در نیز گاهی نیکو و ایزدي دربارة گاهی ،است بوده ملل و اقوامتوجه 

 ،بداننـد  هفـت  عـدد  را کمال به رسیدن مدارج شده، سبب مهر آیین در عدد این قداست ،است رفته

 موجـب  آتـش  و خاك باد، آب،عنصر  چهار بر را تأثیرآن قدما که معروف هفت سیارة از بشر اطلاع

 انوشـه،  هفـت  ،اسـت  بـوده  منـوال  بـدین  عدد این تقدس لذا اند؛عالم دانسته موجودات کل پیدایش

 ،،،و آرایـش قلم  هفت ،میاقل هفت جام،خط  هفت ،خان هفتبدن،  عضو هفت ،آسمان هفت ،اختر هفت

  )876: 1388یاحقی، ( ،باشند یم عدد این اهمیت نشانگر همه

عدویه،سه بار واژه هفت را پشت سـرهم در ابیـات ودرزیبـاترین    ۀ نقل حکایتی از رابع عطار در

  :کشد می تصویربه ) یکی ازمقامات عرفانی(آوردورفتار رابعه را در وادي طلب می تعبیرهاي عارفانه
  
ــب در ــود طل ــت برخ ــت او بگش ــار هف   ب
  

  شدآشـــــکار فلـــــک پرگـــــار هفـــــت 
  

ــود  ــرروزبـ ــس هـ ــبس نفـ ــن حـ   ي در ایـ
  

  هفـــت لقمـــه نـــان طعـــام او و بـــس     
  

ــا ــه اي مرحبــ ــاي فاختــ ــن بگشــ   لحــ
  

ــا  ــر ت ــر گه ــو ب ــاند ت ــت فش ــحن هف   ص
  

  رابعــــه در راه کعبــــه هفــــت ســـــال   
  

  گشـــت بـــر پهلـــو زهـــی تـــاج الرجـــال  
  

ــت از راه و  ــلال بازگشـ ــت اي ذوالجـ   گفـ
  

  راه پیمـــودم بـــه پهلـــو هفـــت ســـال     
  

  )100: 1374عطار، (   
  

  چشمه حیوان)9- 1

را درادبیات فارسی داشته چـون آرمـان جـاودانگی در     ها این ترکیب یکی ازگسترده ترین بازتاب

ي زنـدگی  اي که گویند در ظلمات است ونوشـیدن آن مایـه  آب زندگانی،چشمه«،نهادبشرنهفته است

 جاودانـه گشـت   هدر طلب آن رفتند و از آن میان خضر بدان دست یافتو اسکندر  خضر ،جاویداست

  :استي عارفانه آفریده تصویربیت زیرشاعر در )130:1387 ،شهیدي(» و اسکندر از آن محروم شد
  

ــا ــود  یهســ ــک بــ ــابش مشــ ــان آفتــ   بــ
  

ــوانآب ح  ــ ی ــود   یب ــک ب ــب خش ــبش ل   ل
  

  )238: 1374عطار، (   
  

 بدو عمرا بخورد، آن آب از کس هر که دارد وجود ايچشمه که نیا بر مبنی دارد وجود اعتقاداتی

 قبیـل  ایـن  از هاییافسانه اعتقادات، نیبنابرا ،اندنامیده حیات آب را آب این یابد؛می زندگانی جاوید

 آن بـه  ولـی  رفـت،  آن طلـب  به اسکندر اینکه یا و یافت جاودانی عمر و خوردآب  این از خضر که

  ،است آمده وجود به نیافت، دست
  

ــر ــد گــ ــه آن را او بگرداننــ ــت نــ ــت ذره   اوســ ــمه و اس ــوان چش ــه حی ــت ن   اوس
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ــایبان ــاب ســـ ــمش آفتـــ ــود شـــ   کبـــ

  
ــوان آب  ــبش بــی حی ــب ل ــک  ل ــودخش   ب

  
  )42: 1374عطار، (   

  

 زیرانشـان ، نهلزوماخرافـات نمادین عرفـانی اسـت   یکی ازتصویرهاي  از طرفی هم،چشمه حیوان

ي بشـري  هـا  وآرزوي جاودانگی وکمال گرایی ازبدیهی ترین آرمـان  اودانگیاستجدهدانسانبهدنبال می

 به ویژه در ادب عرفانی است که به عرفا بقاي بعداز فناي جسم مادي را ازآرمانی ترین راه رستگاري

  ،دانند می

  دیدن ماه نو)10- 1

رسم بر این بوده که مردم پس از دیدن ماه نو به چیزي نیکو یاشخصی نیکو ) و حال(در گذشته  

  :دیدرا بهتر و نیکوتر خواهند) ماه جدید(نگریسـتند و بـر این باور بودند که با این کار آینده  می رو
  

  بایــــدت مـــاه نــــو مــــزد دکــــان مــــی 
  

ــی    ــان مـ ــان آن مزدجـ ــه دکـ ــدت چـ   بایـ
  

  )116: 1374عطار، (   
  

  مشک و تشکیل آن از خون)11- 1

فرسـتد و ایـن   طبیعت آهو خون را به نـاف او مـی  :ي تشکیل مشک آمده است کهدر مورد نحوه«

دهد پس آهو نـاف  افتد و آهو را آزار میشود و چون برسد ناف به خارش میخون در ناف بسته می

از این خارش پوسـت نـاف شـکافته     خاردواند میخود را با سنگهایی که از تابش خورشید گرم شده

-شود و چون این خون خشک شـد مشـک از آن حاصـل مـی    شده و خون بر روي سنگ جاري می

خـود را   ي عرفانیها واندیشهشاعر به این پدیده در تصاویر زیر نظر داشته ) 50:1387شهیدي،(»شود

  :استنمایان کرده 
  

ــرد  ــک کـ ــب خشـ ــنگی لـ ــر را ازتشـ   بحـ
  

ــون را   ــاقوت و خ ــنگ را ی ــرد  س ــک ک   مش
  

  )1: 1374عطار، (   
  

  :یا در بیت زیر
  

ــروز      ــا ب ــب ت ــه ش ــردي هم ــرو ب ــر ف   س
  

  شـــب هـــوئی بـــرآوردي بســـوز    نـــیم 
  

ــکبار     ــی مشـ ــین برفتـ ــا چـ ــوي او تـ   هـ
  

  مشـــک کـــردي خـــون آهـــوي تتـــار     
  

  )24: 1374عطار، (   
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  باورهاي پزشکی)2

جنبۀ علمی داشـته،امروزه  ورسوم مربوط به پزشکی، هرچند که در روزگارخود  ها و آداب اندیشه

هـا بـه اثبـات رسـیده و بـه شـکل باورهـاي خرافـی          در سایۀ پیشرفت دانش، نادرستی برخـی از آن 

، تـلاش  بـاره  نی ـذکر دیگر درا نکتۀ مهمقابل،شوند شمرده می» پزشکی عامیانه«و در زمرة  ستا درآمده

بخـش   ز ایـن دارویحیـات  فردوسـی ا  شـاهنامۀ در ،تاس ـ یافتن داروي همۀ دردها برايانسان گذشته 

ده کـر دارو یـاد   یاد شده وحافظ، ضمن ایجاد ایهامی لطیف، در بیت زیـر از جـان  » نوشدارو«باعنوان 

  :است
  

ــاد مــی  ــاد صــبا ز عهــــد صبــــی ی   دهــد ب
  

  اي صـبی  جان دارویی کـه غـم ببــرد در ده     
  

  )270:1370حافظ،(   
  

  خون جگر خوردن )2-1

پرکاربرد است واغلب به مفهوم اصطلاحی طلب یکـی ازمقامـات   درآثارعطاریکی ازکلمات »درد«

در باورهـاي  ،مـرتبط سـاخته اسـت   » خون جگـر خـوردن  «عطارآن را باموضوع عامیانه ،عرفانی است

ازجملـه غـم را بـه جگـر      ؛انـد  داده هاي مختلف را به اعضاي گوناگونبدن نسـبت مـی   حالت ،عامیانه

در ارتبـاط بـا     معناي رنج و اندوه کشیدن، که به» وردنخون جگر خ«اند و اصطلاح  داشته منسوب می

  :این باور شکل گرفته، در بیت زیر انعکاس یافته است
  

  چیســــت جــــان در کــــار او سرگشــــتۀ
  

  دل جگرخـــــواري بخـــــون آغشـــــتۀ    
  

ــل راز   ــند اهـ ــون نباشـ ــت چـ ــل جنـ   اهـ
  

  زان جگـــر خـــوردن ز ســـر گیرنـــد بـــاز  
  

  ســــاقیا خــــون جگــــر در جــــام کــــن
  

  مـــــا وام کـــــنگـــــر نـــــداري درد از  
  

  )42: 1374عطار، (   
  

  : به گرده، غم به جگر و تفکر و عقل به سر نسبت داده شده است  شادي نیز  مثنوي  در 
  

ــر   ــم در جگـ ــرده و غـ ــدر گـ ــادي انـ   شـ
  

ــر    ــز ســ ــمعی درون مغــ ــون شــ   عقلچــ
  

  )1182، بیت 2، دفتر ولويم(   
  

  :و نیز
  

ـــرش  ــان تــ ــدان و دانایــ ــان خنــ   کودکــ
  

  شـــادي ز شـــشغـــم جگـــر را باشـــد و  
  

  )3740 :همان(   
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  اشک خونین)2- 2

ساز  هاي اشک دانند و معتقدند که اشک در غده در باورهاي عامیانۀ پزشکی، اشک را خون دل می

آید و سپس، از مجـاري دمـع جریـان     می) پیشانی(شود و به بام بدن  که در دل وجود دارند، تولیدمی

ساز، از اشک تهی شـدند، خـون دل    هاي اشک و پس از آنکه غده ،شود یابد و از مژگان خارج می می

هاي چشم را حسـاس   مویرگ ،درك این نکته که شوري اشک ،شود جاي اشک از مژگان خارج می به

به همین جهـت، اشـک را خـون دل     ،شده نبود شناختهبراي پیشینیان کند،  سازد و آنها را قرمز می می

  :گوید می عطار ،اند  گریستن یاد کرده عنوان خون از گریه به آمیز اند و در حالت اغراق دانسته
  

ــی  ــر اشــک خــونین م   فشــاند گــاه چــون اب
  

ــیرین    ــان ش ــت از ج ــاه دس ــی گ ــاند م   فش
  

  )42:1386عطار، (   
  

ــۀ   ــر تابـ ــدمی بـ ــون گنـ ــب چـ   روز و شـ
  

  دل پــــر آتــــش چشــــم پــــر خونابــــۀ  
  

  )44: همان(   
  

  کرفس خوردن و گزیده مار و کژدم)2-3

 ادبیـات  در مرد، خواهد فورا بخورد کرفس اگر مارگزیده یا زده عقرب که بودند باور این بر قدما

  ،است شده مشهور غلط روش مداواي بـه کـار ایـن فارسـی
  
  نشســت یمــنکــس ا یچتوانــد هـ ـ یکــ
  

  بــه دســت یغــیت یز بــ یخصــم ینبــا چنــ 
  

ــد پد    ــرفس آمـ ــژدم از کـ ــم کـ ــدزخـ   یـ
  

ــر  ــور گـ ــرا نـ ــد پد يتـ ــس آمـ ــدز نفـ   یـ
  

  )162: 1374عطار، (   
  

  تریاك دادن)2-4

عطاربه سه ترکیب تریاك،دل سوخته وناك ده، پیـام بلنـد عرفـانی کتـاب خـود را بـه مخاطبـان        

 کـن،  معـدن ( »رفته اسـت  می ي شقایق و خشخاش به کارهاي گیاهان خانوادهعصاره« ،کند می گوشزد

، ضـد دردهـا و سـموم کـه در     پادزهر، معجونی مرکب از داروهاي مسکن و مخـدر  در )464:1382

  ،رفتترکیبش ترکیب آن گاهی گوشت افعی هم به کار می
  

  هــر کــه شــد از زهــر بــدعت دردمنــد     
  

  بـــس بـــود تریـــاقش ایـــن حـــرف بلنـــد 
  

ــن و تر   ــارم مــ ــه عطــ ــاكگرچــ   ده یــ
  

ــاك ده     ســــوخته دارم جگــــر چــــون نــ
  

  )252: 1374عطار، (   
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  کم خونی با زرد شدن چهره) 5- 2

عطار،عشق جایگاهی بس عظیم داردکه عاشق باشوق تمام درراه معشـوقش حاضـر بـه    به عقیده 

ریزي بدن همواره با زردشدن چهره همراه اسـت، در ابیـات   کم شدن خون و خون ،جان باختن است

دراستعاره ازعشق وموضوع بردار شدن حلاج اشاره داشته و زرد شدن  هفت سر ياژدهازیر عطار به 

داندکه کمترین کـاردراین وادي یرسردارشـدن   طر از دست دادن خون بدنش میي وي را به خاچهره

  :است
  

  چــون شــد آن حــلاج بــر دار آن زمــان    
  

  بــر زبــان   نــرفتش  یجــز انــا الحــق مـ ـ    
  

  نشـــــناختند یزبـــــان او همـــــ چـــــون
  

ــا    ــت و پــ ــار دســ ــد يچــ   او انداختنــ
  

ــون بر  زرد ــد خـ ــتشـ ــ ياز و یخـ   یبسـ
  

  یحالــت کسـ ـ یــنمانــد در یســرخ کـ ـ 
  

ــددرمال زود ــ یـــ ــاه یدآن خورشـــ   و مـــ
  

  هـــم چـــو مـــاه يبـــه رو یـــدهدســـت بر 
  

ــت ــون گلگون گفـــ ــتخونچـــ   ۀمردســـ
  

ــون  روي  ــردم کنـ ــر کـ ــه بـ ــود گلگونـ   خـ
  

  ینباشـــــم زرد در چشـــــم کســـــ تـــــا
  

  یبســــ ینجــــاباشــــدم ا یــــیســــرخ رو 
  

  مرا از ترس چوندر نظر یمرامن زرد آ هرکه
  

  مگــــر یدمبترســــ ینجــــاظــــن بــــرد کا 
  

  یســــــت ن يســــــر مــــــو  یــــــک
  

ــز چنـ ـ  ــه ا ینج ــاگلگون ــتن يرو ینج   یس
  

ــرد ــون م ــو   یخ ــر س ــد س ــون نه   دار يچ
  

ــ  ــان آ یرمردیششـ ــدآن زمـ ــار  یـ ــه کـ   بـ
  

ــانم حلقـــــ چـــــون   بـــــود ۀمیمیجهـــ
  

ــ  ــ یکـ ــا ینچنـ ــرا ب ییجـ ــیمـ ــود یمـ   بـ
  

ــر ــا  هـ ــا اژدهـ ــه را بـ ــر  يکـ ــت سـ   هفـ
  

  خـــورد و خـــور یـــمدر تمـــوز افتـــاده دا 
  

  اوفتـــد یاربســـ یشبـــاز ینچنـــ زیـــن
  

ــر  ــزیشچ ینکمتــ ــد  یــ ــر دار اوفتــ   ســ
  

  )128-127: 1374عطار، (   
  

این باور ،ي کم خونی،ضعف شدید جسم وبی حالی استها لازم به توضیح است که یکی ازنشانه

به یک بـاور   مردم شکل بسته وۀ حافظ در ،تاحدي به حقیقت هم نزدیک بوده که دراثرتجربه مردمان

  ،عرفی تبدیل شده است

  :گیرينتیجه - 3

و تفسیر و تأویل مبادي عرفان و سیر و  گوید در اثبات می آنچهۀ و هم عطار شاعري عارف است

در  اي و وصال و شناخت حق؛از هر وسیله براي رسیدن به مقاصد عرفانی و سیر الی االله،سلوك است

کنـد   مـی  گفتارش تمثیلات اسـت بـا ایـن وصـف او تـلاش     ة بارز ترین شیو ،جوید می گفتارش مدد
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اگر ،جویـد  مـی  ي خرافی هم سودها براي این منظور گاهی از باور یش را به او نزدیک کند وها آرمان

ي جادوگري، زمین و گتو ماهی دارد عظمت و قـدرت کردگـار در توحیـد بـاري     ها به باوراي  اشاره

در اشاره به باور گنج ویرانه در تلاش براي تأویل و تفسیر فناست تـا سـالک    ،کند می تعالی را تفسیر

  ،درك کند لذت معنویت را به آسانی

ي عامه ي زمان خود از ها این تحقیق نشان می دهد که احاطه ي شاعر به علوم و دانش يها یافته

ي هـا  از باورهـا و شـیوه   ويیـري  گ بهـره لغات و اصطلاحات عامیانه و  ،باورهاي خرافی، طبیجمله 

ت و دیگـر  معیشتی مردم، زمینه ي مساعدي را براي ورود فرهنگ عامه در آثارش فراهم سـاخته اس ـ 

، اخلاقیـات، حکمـت و   عطـارهر چنـد کـه اثریاسـت در حـوزة ادب عرفـانی      اینکه این اثر جاودان 

یا  داروساز و عطار خود عطار طرف دیگر، از ،خوردي رفتار فردي و اجتماعی به چشم میها ظرافت

ضـمن ایـن کـه    ،مبانی علم پزشکی به ویـژه سـنتی آگـاهی کامـل داشـته است      از داروفروش بوده و

با استادي تمام با لحن و زبان مردم و با استفاده از واژگـان و کلمـات مـورد     تواناست وسخنوري او،

استفادة مردم و بکارگیري آداب و رسوم رایج در بطن جامعۀ آن روز از مردم با مردم و بـراي مـردم   

 تابتواند بیشتر بـه مخاطبـان خـاص وعـام نزدیـک شودوازموضـوعات ادبیـات عامـه هـم         می گوید 

 ،درمقاصدعرفانی خویش باهنرنمایی بهره برداري کند
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